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  چكيده

سر  اي را پشتسـنّت شـعر فارسي، تا رسيدن به دورة صفويه و پيدايش سبك هندي، تاريخ هفتصدساله  
ويژگيهاي شعر سبك هندي را عموماً در پرتو متغيرهاي بيروني (چون اجتماع و فرهنگ و است. گذاشـته 

شناسي شعر اين دوره را در چهارچوب صناعات و فنون شعري رايج اند و يا تحول زيبايياقتصاد) نگريسته
ــته از اين، ميتوان مؤلفهدر آن عصــر بررســي كرده ــعري اين دوره را در تعامل اند. گذش با ميراث هاي ش

شـعري پيش از خود و در بسـتر سـنّت شـعر فارسـي تبيين كرد. در اين بررسي، تلاش شد تطور بنماية      
در سـنّت غزل فارسـي تا شـعر صـائب تبريزي، تحليل شـود. درنهايت، مشخص شد،      » حسـن و عشـق  «

دة است. از س هاي نخسـتين غزل فارسي (تا پايان سدة پنجم) ناچيز گرايش به كاربرد اين بنمايه در دوره
شـشـم گرايش به كاربرد اين بنمايه بيشترميشود و از سدة هفتم به بعد گرايش جديدي مبني بر تركيب   

ــبك هندي،  اين بنمايه با بنمايه يا تلميح ديگري در قالب يك بيت ديده ــعر سـ ــود؛ تا اينكه در شـ ميشـ
ــورت كاربرد يكها و تلميحات در قالب يك بيت ادامه يافتتركيب اين بنمايه با بنمايه ــتر به صـ  ه، بيشـ

بنمايه در مصراع نخست و ذكر تلميح يا بنماية ديگر در مصراع دوم، در قالب نوعي ويژه از تمثيل كه آن 
ميشود. كاربرد بنماية حسن و عشق در شعر اين دوره اند، ديدهرا اسلوب معادله، مثاليه يا مدعامثل ناميده

اســت؛ همچنين، در بيشــتر موارد شــاعران ســبك هندي، وني يافتهدار و در بســامد بالايي افزبطور معني
ــوم آن در   ــمن زدودن تداعي و بار معنايي متعارف اين بنمايه، تداعي جديدي را جايگزين تداعي مرس ض

  اند.سنّت غزل فارسي كرده
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  مقدمه و چهارچوب پژوهش

در غزل فارسي، از نخستين ادوار تا سدة » حسـن و عشق « 21در اين پژوهش تلاش ميشـود تطور بنماية 
  22يازدهم و شعر صائب تبريزي بررسي گردد.

شـاعر برجسته در تاريخ غزل   پنجاه و چهارچهارچوب مورد بررسـي در اين مجال، مجموعه غزليات   
مل كااند كه سهمي در تشاعران، آنهايي مورد نظر بوده. لازم به توضيح است كه در انتخاب 23فارسي است

باّ اند. تقريسـرايان برجسـتة دورة خود و يا كلّيت تاريخ شـعر فارسي بوده   غزل فارسـي داشـته يا جزو غزل  
كه دو عنصــر اين  اســت؛ مگر آنجاشــدهتمامي بيتهاي حاوي اين بنمايه در غزلهاي اين شــاعران بررســي

اند و درنتيجه، عامل پروراندن معنا و مضموني به راري نوعي تناسب در بيت شدهماية برقبنمايه تنها دست
  شمار نميروند. براي نمونه در اين بيت از جامي:

  )202(ديوان جامي: ص ك را چه سود از حسن طاعت/ چو فيض عشق بر آدم فرو ريخت ملائ

ابل با هم  و در برابر يكديگر كاربرد اين دو عنصـر در مواردي موجد معنا و مضموني ميشود كه در تق 
رو از كار روند و بدين شــكل نوعي رابطة ديالكتيكي برقرار كنند كه منجر به صــدور حكمي شــود؛ از اينب

ــاره به يك مرجع  ــده بررســي مواردي نيز كه حســن و عشــق، هر دو در اش اند (عموماً معشــوق) ذكر ش
  هايي مانند:پوشي كرديم. نمونهچشم

ــبيح دل   ــتة تس ــيخت رش ــم گس ــر ه ــو ب ــق ت   عش
  

  حســـن تـــو بـــر بـــاد داد خـــرمن كـــردار مـــن 

  )324اي: ص ديوان اوحدي مراغه(

در شـعر سبك هندي بطور عام و بويژه در شعر صائب تبريزي  دليل ديگر اين تصـميم اين اسـت كه   
 هاي پيشين شعر فارسيهاي اين نوع كاربرد به نسبت دورهكه شاعر مورد تأكيد اين پژوهش است، نمونه

                                                 
٢١  .motif  

است. تعريف مورد نظر ها و فرهنگهاي مختلف آمدهنامهدر كاربرد ادبي خويش، تعاريف گوناگوني در مقالات، جستارها، دانش» بنمايه«مورد اصطلاح . در  22
ديگر ند با يكاز اين اصلاح در پژوهش حاضر عبارت است از هر دو عنصري (دو عنصر عيني يا يك عنصر عيني و يك عنصر ذهني يا دو عنصر ذهني) كه در پيو

شده در مجموعة اشعار يك شاعر يا در مجموعة سنتّ ادبي، مشمول تكرار و اي كه اين هيأت حاصلكنند؛ به گونهنوعي ارتباط شاعرانه و ساختگي برقرار مي
يح و يا داستان مقدم بر بيت يا بسامد كاربرد شود؛ همچنين درك آن بر اساس روابط موجود در خود بيت ممكن باشد و مستلزم آگاهي از يك اشاره، تلم

  بيرون از آن نباشد.
)، لبيبي (؟)، منوچهري 429)، فرخي سيستاني (م. 412؟)، عنصري بلخي(م. 394 -341ه.ق)، كسايي مروزي ( 329. شامل اين افراد: رودكي سمرقندي (م. 23

)، 481 -394؟)، ناصرخسرو قبادياني ( 465)، قطران تبريزي (م. 446عد از )، فخرالدين اسعد گرگاني (م.ب432)، عسجدي مروزي (م. بعد از 432دامغاني (م. 
)، سنايي 549يا  544)، عثمان مختاري غزنوي (م. 542 -440)، عمعق بخاري (521-518)، امير معزي بلخي (مرگ 515 -؟ 438مسعود سعد سلمان (

)، 583)، انوري ابيوردي (م. 569)، سوزني سمرقندي (م. 566رازي (م. بعد از )، قوامي 561-470)، غوث گيلاني (556)، حسن غزنوي (م. 545غزنوي (م. 
؟)، عطار نيشابوري  614 -530)، نظامي گنجوي (586)، مجيرالدين بيلقاني (م. 595؟)، خاقاني شرواني (م.  587)، فلكي شرواني (م. 6مهستي گنجوي (سدة 

؟)، اميرخسر  705)، سيف فرغاني (م. 7)، همام تبريزي (سدة 694يا  691)، سعدي (م. 672 -604)، مولوي (688 -610)، فخرالدين عراقي (627 -553(
)، حافظ شيرازي (م. 778 -709)، سلمان ساوجي (772)، عبيد زاكاني (م. 753 -689)، خواجوي كرماني (738اي (م. )، اوحدي مراغه725 -651دهلوي (

)، 857)، اميرشاهي سبزواري (م. 837)، قاسم انوار (م. 834 -730االله ولي ()، شاه نعمت821 -770مي (الدين نسي؟)، عماد 803)، كمال خجندي (م. 791
)، وحشي بافقي (م. 970)، محمد فضولي (م. 936)، هلالي جغتايي (م. 912)، محمد اسيري لاهيجي (م. 906)، امير عليشير نوايي (م. 898 -817جامي (

)، صائب 1061)، كليم كاشاني (م. 1091 -1007)، فيض كاشاني (1030 -953)، شيخ بهايي (1022يري نيشابوري (م. )، نظ996)، محتشم كاشاني (م. 991
  ).1081 -1016تبريزي (
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بسـيار اندك اسـت. يعني صائب تقريباً در تمامي موارد دو عنصر اين بنمايه را در تقابل با هم به كار برده   
  است.اين كاربرد اراده كرده و مضموني را از

ديگر عامل مؤثر در انتخاب بيتهاي مورد بررســي اين بود كه هر دو عنصــر اين بنمايه، در بيت ذكر   
  هايي مانند اين بيت از حافظ:رو نمونهشده باشند؛ از اين

  )4(ديوان حافظ: ص غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل/ كه پرسشي نكني عندليب شيدا را 

در معنا اشـاره به حسـن گل و عشـق بلبل دارد، به دليل ذكر نشـدن عنصر عشق براي بلبل،     اگرچه 
  شد.كنار نهاده

هاي به كار رفته در شـعر سبك هندي، عموماً داراي سابقة كاربرد در سنّت غزل پيش از خود  بنمايه 
ر ر پيش از خود بيشتها در شـعر اين دوره، به نسـبت شع  هسـتند. با اين تفاوت كه بسـامد كاربرد بنمايه  

ــده ــت. رابطـة بنمايه شـ ــعر اين دوره، بنمايهها با عالم واقع تفاوت يافتهاسـ ــت و همچنين در شـ ها اسـ
مة اند. (در اداهاي پيشــين يافتهكاركردهاي متفاوت و متنوعي به نســبت كاركرد ثابتشــان در شــعر دوره

  ميشود).بحث در اين باب سخن گفته
اي از كاربرد اين بنمايه رسـي در اين جسـتار، تا پيش از سدة ششم، نمونه  در غزل شـاعران مورد بر  

ديده نشــد و بنماية مذكور ظاهراً از ســدة شــشــم به بعد در غزل فارســي كاربرد يافته، با پيدايش شــعر  
هاي غزل زمان در ديگر شاخهپروراندن معاني عرفاني شده و هم عرفاني نيز، دسـتماية برخي شـاعران در  

مضــامين عموماً  24اســت. تا پيش از ســدة نهم، اين بنمايه محورِ تداعي يت خويش ادامه دادهبه موجود
فته كار ركه در غزلي عاشــقانه يا عرفاني بســرايان اســت و تنها بســته به ايندودي بين غزلمشــترك و مح

فاوتي غزل تباشـد، تفســير متفاوتي را برميتابد؛ يعني روابط ميان عناصـر اين بنمايه در اين دو شــاخه از   
ــاخه از غزل، بنا به تفاوت آنها در    ــت كه بين اين دو شـ ــتفاد از اين بنمايه اسـ نـدارد و تنها معناي مسـ

  گفتمان، متفاوت است. براي مثال، روابط بين عناصر اين بنمايه در اين بيت از  انوري:
ــد         ــن تـو گـر بـر هـمـيـن قـرار بـمــان   حسـ

  
ــانــد      ــدة عشـــــق اســـــتــوار بــم ــاع   ق

  )821: ص 2(ديوان انوري، ج

  همانند اين بيت از حافظ است:
  در ازل پــرتــو حســــنــت ز تــجــلــيّ دم زد

  
ــد و آتش بــه همــه عــالم زد  ــق پيــدا شـ   عشـ

  )103(ديوان حافظ: ص 

يعني در هر دو مورد، رابطة بين دو عنصـر از اين قرار است كه عشق، زادة حسن است. با اين تفاوت  
انه به شناسكه اين بنمايه در شـعر انوري در بستري عاشقانه و در شعر حافظ در بستري عرفاني و هستي 

اره به عاشق به كار اسـت. در بيتهاي بالا، عنصر حسن، در اشاره به معشوق و عنصر عشق، در اش كار رفته

                                                 
است؛ يعني معنايي كه يك مؤلف از عناصر موجود در يك بنمايه يا هر عنصر هنري در اين جستار، در معناي اصطلاحي آن به كار رفته» تداعي«. واژة 24

(بررسي سبك هندي و شعر بيدل) با اين اصطلاح آشنا شد و آن را در همان معنايي به » هاشاعر آينه«يگري انتزاع ميكند. نگارنده، نخستين بار در كتاب د
  ها، شفيعي كدكني.است. رك: شاعر آينهكار ميبرد كه مؤلف كتاب يادشده (دكتر محمدرضا شفيعي كدكني) به كار برده
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ها و يا تلميحاتي را كه در سنّت غزل فارسي براي بيان اسـت اما در مواردي، شـاعران عناصـر بنمايه   رفته
تر و رايجتر هستند، جايگزين دو عنصر عاشق و معشوق كرده و يا به همراه شـده روابط عاشـقانه شـناخته  

ت اين تداعي از بنماية حسن و عشق (در حوزة اند؛ چنانكه ميتوان گفبنماية حسـن و عشـق به كار برده  
 چنانكه در ابيات بالا ديده –است مورد بررسـي ما) در آغاز عموماً بتنهايي در بيتي به كار گرفته ميشـده  

نزديك ميشويم، شاعران عناصر  مو نه مهاي هشتبه سده مو هفت مهاي ششاما هر چه از سـده  -ميشـود 
ــر اين بنمايه ميبنمايه يا تلميح ديگري را با عن ــوق  اص ــق و معش آميخته و عموماً جايگزين دو واژة عاش

با ارجاع به عناصر رايجتر و  –تر و با دلالت معنايي روشنتري نموده، درنتيجه شـعر را به صـورتي آراسته  
  اند.بيان ميكرده  -تر براي بيان روابط عاشقانه در سنّت ادبيشدهشناخته

هاي با نگاهي به سنّت غزل فارسي مورد بررسي در اين پژوهش از اين ديدگاه، ميتوان گفت كه دوره 
گيري و تثبيت اين بنماية شعري (و حتمالاً آغازين غزل فارسـي (از آغاز تا پايان سـدة ششم) دورة شكل  

ها ايهبنمايه با ديگر بنم هاي شعري) است و از سدة هفتم به بعد، را ميتوان دورة تركيب اينكليت بنمايه
  دانست. براي نمونه در بيت زير:

ــرو   ــاده و گفته به گوش س ــن زبان گش ــوس   س
  

ــال گل   ــن خصـ ــق بلبـل و حسـ ــرار عشـ   اسـ
  )154: ص 3(كليات شمس، ج

آميخته و از اين شــاعر عناصــر بنماية گل و بلبل را با عناصــر بنماية مورد بحث ما (حســن و عشــق) 
  است.هاي موجود در شعر فارسي پيوندي برقرار كردهرهگذر بين بنمايه

  ها و تلميحاتتغيير تداعي بنمايه

ها در شـــعر فارســـي، ايجاد تغيير در تداعي اين عناصـــر يكي از وجوه نوآورانة كاربرد تلميحات و بنمايه
از يك عنصر شاعرانه را حذف كرده، تداعي  شـاعرانه اسـت. به اين صورت كه گاه شاعران، تداعي مرسوم  

جديدي را جايگزين آن ميكنند. فرايند جايگزيني يك تداعي با تداعي ديگر در غزل سبك هندي، بيشتر 
ي اافتد. به اين صورت كه در مواردي، شاعران اين دوره، بنمايهو تلميحات اتفاق مي هادر دو حوزة بنمايه

خويش به كار ميبرند، درحاليكه آن را از معناي پيشــين خود تهي  موجود در ســنّت شــعري را در شــعر
ــورت  ــابه اين فرايند در حوزة تلميحات به اين صـ كرده، معنايي جديد را جايگزين آن معنا ميكنند. مشـ
اسـت كه گاه داسـتانهاي مليّ و ديني و ساير داستانهاي داراي بار تلميحي موجود در سنّت شعر فارسي،   

نيز به كار ميرود با اين تفاوت كه معناي مرادشده از اين تلميحات، متفاوت با آن چيزي  در شعر اين دوره
اسـت. براي مثال سرگذشت خضر، يكي از تلميحهاي  بودهاسـت كه در سـنّت شـعر فارسـي تثبيت شـده     

پركاربرد شـعر فارسي و حاوي مضامين مشابهي است كه حول شخصيت خضر و داستان او براي رسيدن  
شـدة اين شخصيت تلميحي در شعر فارسي، رهنما بودن او  يات وجود دارد. يكي از وجوه تثبيتبه آب ح

  است:براي افراد سرگشته است؛ براي مثال اين وجه مضموني در شعر حافظ اينگونه بيان شده
  خجســته كه منتو دســتگير شــو اي خضــر پي

  
ــوارانــنــد    پــيــاده مــيــروم و هــمــرهــان ســ

  )132حافظ: ص  (ديوان
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اما همين بعد مضموني تلميح خضر كه ميتوان آن را تداعي اولية اين تلميح شمرد، در شعر صائب با 
  است:يك تداعي جديد جايگزين شده

  من به اين سرگشتگي صائب به منزل چون رسم
  

  استدر بياباني كه چندين خضر سرگردان شده
  )578: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــائب جاي خود را به يك تداعي جديد   ــعر صـ چنـان كه ميبينيم تداعي رايج براي تلميح مذكور، در شـ
تنها ماية دسـتگيري ديگر رهروان سرگشته نيست؛ بلكه خود در مسير خويش دچار  اسـت: خضـر نه  داده

  سرگشتگي و درماندگي است.
ي را كه بر اساس اين بنمايه (حسن و عشق)، در غزل فارسي مورد بررسي در بطوركليّ، ميتوان معانئ

  اند، در چند دستة زير قرار داد. اين پژوهش تداعي شده
  گونه داوري.شق بدون هيچ. بيان حسن و ع1
عي از . مقام حسـن والاتر از عشـق اسـت (عشـق نيازمند حسن است؛ عشق زادة حسن است؛ عشق تاب    2

  حسن است).
  . مقام عشق، والاتر از حسن است (حسن نيازمند عشق است؛ حسن زادة عشق است).3
  . برابري حسن و عشق (اتّحاد حسن و عشق، حسن و عشق مكمل يكديگرند).4
دريِ حسن، در، پردهقرار، حسن در پرده و عشق پردهها شـامل: حسـن ساكن و عشق بي  . سـاير دسـته  5

آلود است، در پرده عشق را كامل ميكند، عشق شرمشـق را هم ضـايع ميكند، حسنِ بي  پرده عحسـنِ بي 
وفايي از آنِ حسن و وفا از آن عشق است، نصيب عشق حسـن و عشـق پاك پرواي شرم و حيا نيست، بي  

سـوختگي و نصـيب حسـن جلا است، عشق نازپرورد و حسن اهل محنت است، حسن مي و عشق خمار    
  عنوان.عشق، اگر عشق بسيار است حسن نيز كم نيست، بي است، بيگانگي حسن و

  گونه داوري.بيان حسن و عشق بدون هيچ1

ــق) پرداخته، و هيچكدام را بر    ــن و عش ــر اين بنمايه (حس ــاعران تنها به ذكر دو عنص در اين كاربرد، ش
به كار  يك بيتشــد، شــاعران گاه عناصــر اين بنمايه را بتنهايي در ديگري برتري نميدهند. چنانكه گفته

  اند.اند و گاه اين دو عنصر را با عناصر بنمايه يا تلميح ديگري درآميختهبرده
  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -1-1

  مسدة شش
ــت  ــق در جهان مثل اسـ ــت كه از عشـ   مرا دليسـ

  
  تو را رخيســت كه از حســن در جهان علم اســت  

  )669(ديوان اميرمعزي: ص 
ــت   ــت ميبردت چپ و راسـ ــن توسـ   دايـة تو حسـ

  
ــق ما   ــايـة تو عشـ ــت ميرودت پيش و پسسـ   سـ

  )215(غزلهاي سنايي: ص 
ــه عــالم نهم   ــق روي ب ــيــب عشـ   گـفتم از آسـ

  
ــن جهــانگير او   ــة عــالــم گــرفــت حسـ   عـرصــ

  )721كليات سعدي: ص (
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ــق جــامــه دزديــده دل ز ح ــنــت از عشـ   واريسـ
  

ــتــان دل بــريــده   ــحــنــة فــراقــت دســ ــا شــ   ت
  )163: ص 5(كليات شمس: ج

ــت  ــق روي تو نــه در خورد دل خــام من اسـ   عشـ
  

ــت   ــو و آخــر ايــام مــن اســ ــن ت   كــاول حســ
  )113اي، ص: (ديوان اوحدي مراغه

  آنــكچون توانم كــه بــه پــايــان برم اين دفتر از 
  

ــت   ــن تو را آخر نيسـ ــق من و حسـ ــة عشـ   قصـ
  )649(ديوان خواجوي كرماني، ص: 

ــد    ــاي ــي ــان ن ــدر زب ــگــنــجــد و ان ــيــان ن ــدر ب   ان
  

ــن آنــچــه داري   ــق آنـچــه دارم وز حسـ   از عشـ
  )265: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج

ــق من كمــالي  ــنــت چون عشـ   بگرفــت كــار حسـ
  

ــاش زانـكــه نـبـود اين هر دو را زوالي       خـوش ب
)326(ديوان حافظ: ص 

  مسدة نه
  واقف ز عشق و حسن من و تو چو بيندم

  
ــگفــت كــه تو زنــده    اي هنوزگويــد بــه صـــد شـ

)405(ديوان جامي: ص 
  مو يازده مده هايسده

ــايع   ــه ضــ   كـرد آنچنــان جمــالي در كنج خــان
  

ــتن هم   ــن خويش ــتم كرد بر حس ــق من س   بر عش
  )121ديوان وحشي بافقي: ص (

ــچــه مــي  ــنــش آن ــهــار آفــري ــه كــاراز ب   آيــد ب
  

ــت  ــن اوســ ــق مــا و روزگــار حسـ   روزگــار عشـ
  )552: ص 2ديوان صائب تبريزي، ج(

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -1-2

  ليلي و مجنون
ــق مــرا   ــتــان عشـ ــن تـو و داسـ   حــديــث حسـ

  
  هــزار لــيــلــي و مــجــنــون بــر آن نــيــفــزايــنــد 

  )585(كليات سعدي: ص 
  خودتند باشد شاهدي كه آگه بود از حسن 

  
  صعب باشد عشق چون ليلي شود مجنون خويش

)137: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج
  خسرو و شيرين

  به لطف وحسن و زيبايي وعشق وصبر وشيدايي
  

  تو را شيرين نباشد مثل و خسرو نيست مانندم
  )211: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج

  گل و بلبل
  سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو

  
  اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

)154: ص 3(كليات شمس، ج
  آتش و آب

  خاك را صد با باد از جا ببرد و كم نشد
  

  جوي دوست آتش عشق از دل ما و آب حسن از
  )155: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج

  شعار و دثار
  خلعت خير و لباس از عشق او دارد دلم

  
  الدي نشعارالدين دثار و عشق شمسحسن شمس

  )301: ص 2(كليات شمس، ج

حسـن و عشـق در حوزة مورد نظر اين پژوهش، بيشتر   موارد متعلق به دسـتة نخسـت كاربرد بنماية   
هاي بســيار ميشــود، نمونهكه در بيتهاي بالا ديدههاي آغازين غزل فارســي اســت و چنانمتعلّق به دوره

سـرايان اين سبك  اسـت. غزل اندكي از اين كاربرد بنماية حسـن و عشـق به غزل سـبك هندي راه يافته   
اسـت، تمايل چنداني به اين نوع كاربرد سـادة بنماية مذكور در شعر   هاي بعد ذكرشـده كه در نمونهچنان

فارغ از هر نوع  -ه از ابياتاند. رابطة بين عناصـــر بنماية حســـن و عشـــق در اين دســـتخويش نداشـــه
معشوق و عشق عموماً به اين صورت است كه حسن در اشاره به  -ذاري و قضاوت از جانب شاعرانارزشگ
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 هاي آغازينِهاي اين دسته، از آنِ دورهاست. بر اين اساس كه بيشينة نمونهرفته كاردر اشـاره به عاشـق ب  
گيري اين بنمايه است، ميتوان اين كاربرد و تداعي از بنماية مذكور را به عنوان يكي از كاربردهاي شـكل 

با در سـنّت غزل فارسي (مورد نظر در اين پژوهش)، در مقايسه   -شـناسـي  همان نرم سـبك  –هنجارين 
ــتر هـاي بعـد در كـاربرد اين بنمايه به وجود مي   تغييراتي كـه در دوره  ــمار آورد. چنانكه پيشـ آيد به شـ

گيري و تثبيت خود، عموماً بتنهايي بكار هاي آغازين شكلشد، عناصر بنماية حسن و عشق در دورهگفته
ــدهميرفته، در كمتر موردي با بنمايه ــتر نمونه اند. درها و تلميحات ديگر تركيب ميش ــدة هاي ذكربيش ش

ها نمايهاست و با ديگر بميشود كه بنماية حسن و عشق به تنهايي ذكر شدهمتعلق به اين دسـته نيز ديده 
به دليل  است. از اين نظر نيز ميتوان نتيجه گرفت اين تداعي ناشي از بنماية حسن و عشق،تركيب نشده

احتمالاً جزو نخستين تداعيهاي مرادشده از اين بنمايه در ها و تلميحات، تركيبي نبودنش با سـاير بنمايه 
سـنّت غزل فارسـي و لذا نقطة عزيمت ما براي بررسي تحولات ايجاد شده در رابطة عناصر بنماية مذكور   

  ميشود.هاي بعدي شمردهدر دوره
. مقام حسـن والاتر از عشق است (عشق نيازمند حسن است؛ عشق زادة حسن است، عشق  2

  از حسن است)تابعي 

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -2-1
  مسدة شش

ــد    ــمــان ــرار ب ــن ق ــر هــمــي ــو گــر ب ــن ت   حســ
  

ــتـــوار بـــمـــانـــد   ــق اســـ   قـــاعـــدة عشـــ
  )828: ص 2(ديوان انوري، ج

ــت  ــد چندان اسـ ــنت امروز همي بينم و صـ   حسـ
  

ــد  ــد چنــدان شـ ــق تو صـ   لاجرم در دل من عشـ
  )203نيشابوري: ص (ديوان عطار 

ــد    ــديـ ــيـ ــن شــــــنـ   آوازة عشــــــق مـ
  هاي هفتم و هشتمسده

ــد   ــيــ ــدانــ ــدازة حســـــــن او بــ   انــ

  )280ديوان سيد حسن غزنوي: ص (
ــت     ــن ــب حســ ــت ــك ــه م ــلان ب ــف ــو ط ــچ ــم   ه

  
ــجـــد عشــــــق را بـــيـــامـــوزيـــم        ابـ

  )197(ديوان فخرالدين عراقي: ص 
ــق   ــن تــو نــخــيزدهـر عشـ   كــه از آتــش حسـ

  
ــريــدن  ــلاي فسـ ــق حرام اســــت و صـ   آن عشـ

  )160: ص 4كليات شمس، ج(

ــن ــم  دام ــه غ ــز را چ ــن دلاوي ــان حســ   كشــ
  

ــده    ــق گريبــان دري ــفـتـگــان عشـ ــدكــه آشـ   ان
  )573: 1371(سعدي، 

ــن  ــلطــان حسـ ــق چو آورد حكم از بر سـ   عشـ
  

ــو عــمــلــهــا كــنــد حــزن   ــر اودر ت ــقــري ــه ت   ب
  )7: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج

ــد    حســـن به دكان نشـــســـت عشـــق پديدار شـ
ــته بود برزد و بر تخت رفت   ــايسـ ــن كـه شـ   حسـ

  

  حســن    فروشــنده  گشــت  عشــق  خريدار  شــد
ــر زد و بر دار شــــد  ــق كــه ديوانــه بود سـ   عشـ

  )169اي، ص: ديوان اوحدي مراغه(
ــق تافت     ــن او عنـان عشـ ــلطـان حسـ   موكـب سـ

  
ــر گرفت ــوي دارالملك جان وان مملكت يكسـ   سـ

  )287(ديوان سلمان ساوجي: ص 
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ــيّ دم زد    ــل ــج ــت ز ت ــن ــو حســ ــرت   در ازل پ
  هاي دهم و يازدهسده

ــد و آتش بــه همــه عــالم زد  ــق پيــدا شــ   عشـ
  )103(ديوان حافظ: ص

ــن لازم نـاكـامي    ــتغناي حسـ ــت اسـ ــق اسـ   عشـ
  

ــكوه گر ميراندم از كوي خويش  ــت جـاي شـ   نيسـ
  )100(ديوان وحشي بافقي: ص 

ــت توام  ــن داد بــه دســ ــق ز فرمــان حسـ   عشـ
  

ــق  ــن به فرمان عشـ ــدي گر بدي حسـ   وه چه شـ
  )493ديوان محتشم كاشاني: ص (

ــتي زاد  ــن هوا بودم كه مسـ   از نرگسدر آن گلشـ
  

ــد پيدا   ــن ش ــق از حس ــفا بودم كه عش   در آن مجلس ص
  )3(ديوان نظيري نيشابوري: ص 

ــق زنداني بود  ــد عشـ ــتور باشـ ــن چون مسـ   حسـ
  

ــوز گردد يار چون لوليعشـــق عالم ــتسـ   وش اسـ
  )510: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  ها و تلميحهاتركيب با ديگر بنمايهكاربرد عناصر بنمايه در  -2-2
  شمع و پروانه
ــن عـالم  ــوز بيحسـ ــقسـ ــت در ايجاد عشـ   تابسـ

  گل وبلبل
ــود  ــود پروانه پيدا ميشـ ــن شـ ــمع چون روشـ   شـ

  )1313: ص 3ديوان صائب تبريزي، ج(
  حسن گل كم شد و مشتاقي بلبل همه كاست

  
  حسنت به همان يك نسق استعشق ما با تو چو 

  )33(ديوان كمال خجندي: ص 

ــرد    ــرداز ك ــواپ ــل ن ــرم گ ــلان را روي گ ــب ــل   ب
  بلبل و چمن

ــين ــن آتشـ ــق از تلقين حسـ   گفتــار گردد عشـ
  )2944: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج

ــق من هم  ــن او شــــد پــايــان عشـ   انجــام حسـ
  ليلي و مجنون

ــد چمن همنـواي بلبــل بي رفــت آن    برگ شــ
  )121(ديوان وحشي بافقي: ص 

ــد   ــان ــه ز وادي رســ ــاق ــن ن   محمــل ليلي حسـ
  

ــيد  ــتابان رسـ ــوق شـ ــق شـ ــر مجنون عشـ   بر سـ
  )382(ديوان محتشم كاشاني: ص 

ــائب    ــق پـاك را صـ ــن عشـ   برومنـدي بود از حسـ
  يوسف و زليخا

ــبز ليلي بخــت ــبز ميگردد ز خــال سـ   مجنون سـ
  )1389: ص 3ديوان صائب تبريزي، ج(

ــتم   ــت دانس ــف داش ــن روزافزون كه يوس   من از آن حس
  

ــمــت برون آرد زليخــا را ــق از پردة عصـ   كــه عشـ
  )3(ديوان حافظ: ص

ــق بلنــد    ــن كـنــد زمزمــة عشـ ــهـرت حسـ   شـ
  موج و دريا

ــق زليخا م  ــخن عشـ ــف سـ ــد ز يوسـ ــهورشـ   شـ
  )94(ديوان وحشي بافقي: ص 

ــت دريــا و همــان  ــت از عنــان برداشـ   موج را دسـ
  خورشيد (آفتاب) و ذره

ــق را  ــل عشـ ــلاسـ ــن دورانديش دارد در سـ   حسـ
  )50: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

ــق تو چون ذره زان گردان شــــدم   در هواي عشـ
  

ــن تو    ميتــابــد از گردون خويشكــه آفتــاب حسـ
  )137: ص 2ديوان سيف فرغاني، ج(
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ــن عـالم  ــوز بيحسـ ــقسـ ــت در ايجاد عشـ   تابسـ
  خورشيد و خاك

ــه  ــيــدرو پــروان   ايدارد از هــر ذره آن خــورشــ
  )3243: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج

ــيــد گر  ــود زراز روي گرم خورشـ   خــاك ميشـ

  آفتاب و كان

ــن اســــت  ــق از آفتــاب حسـ   رنــگ طلايي عشـ
  )1089: ص 2ديوان صائب تبريزي، ج(

ــق   ــاد بر دل نور عشـ ــن تو افت   ز آفـتــاب حسـ

  سرو و تذرو

ــيــد در اجزاي كــان گوهر نهــاد       پـرتـو خـورشـ
  )155: ص 3ديوان سيف فرغاني، ج(

ــن ذاتي در  ــي  حسـ ــق عارضـ ــر به عشـ   نيـارد سـ

  ملك و ديوان

ــرو مينــا را تــذرو از پنبــة مينــا بس اســــت    سـ
  )505: ص 2ديوان صائب تبريزي، ج(

ــق  ــاي ملــك عشـ ــاز ده كــه در اقصــ   فرمــان ن

  سلطان و درويش

ــت پروانــه ــن توسـ ــت ز ديوان حسـ   اي كــه هسـ
  )23(ديوان وحشي بافقي: ص 

  وحشـي نيسـت لاف عشــق آن ســلطان حسن  حد 

  عرض و گوهر
ــتن درويش را  ــه حــد خويشـ ــايــد زد ب   حرف ب

  )8ديوان وحشي بافقي: ص (

ــن تو را كم نكنــد   ــي حسـ ــق كسـ   فـترت عشـ

  ايوان  و كنگره

ــت بقــاي گوهر    ــه عـرض نـيســ ــتــه ب ــاز بسـ   ب
  )153: ص 3(ديوان سيف فرغاني، ج

ــيــار ــتــه  بسـ ــق بسـ ــه كنگرة عشـ ــر ب ــدسـ   ان

  آغوش و طفل

ــن تو اســــتآنجــا كــه طــاق   بنــدي ايوان حسـ
  )23(ديوان وحشي بافقي: ص 

ــوش       ــازد از آغ ــه ت ــي ك ــل ــف ــو ط ــچ ــم   ه

  
ــرواز     ــو اســــت در پ   عشــــق از حســــن ت

  )200(ديوان نظيري نيشابوري: ص 

ــتة دوم ابيات  ــق را ميتوان تنها تداعي تداعي موجود در دس ــن و عش ــي از بنماية حس اي مورد بررس
هاي غزل فارســي(مورد بررســي در اين پژوهش)، از آغاز كاربرد اين شــمرد كه مشــترك ميان تمام دوره

شدة حاوي اين تداعي ميتوان گرفت، از اين بنمايه تا شعر سبك هندي است. اما نتايجي كه از ابيات نقل
  قرار است:

ها در ســنّت غزل فارســي، از حالت كاربرد بتنهايي به شــد، ســير كاربرد بنمايهيشــتر گفتهچنانكه پ 
 ميشود؛ چنانكه بنماية حسن وهاي اين دسته هم ديدهاست. اين سير در نمونهجانب كاربرد تركيبي بوده

اين  نمايه درهاي متعلّق به غزل پيش از سدة دهم، به تنهايي به كار رفته و اين بعشـق در بيشـتر نمونه  
ق كه بيشتر ابياتي كه بنماية حسن و عشاسـت. درحالي ها و تلميحات تركيب نشـده ابيات، با ديگر بنمايه

اســت، متعلّق به غزل پس از ســدة دهم و شــاعراني چون يا تلميحي ديگر تركيب شــده در آنها با بنمايه
هاي تحول و ، نخستين جرقّهصـائب، كليم، وحشـي و محتشـم اسـت. در حوزة مورد بررسي اين پژوهش    

ــورت تركيبي (ويژگيميل به كاربرد بنمايه ــر   ها به ص ــبك هندي تبديل به يك عنص ــعر س اي كه در ش
ميشود. براي مثال در سـاز شـد) در غزلهاي سيف فرغاني و به ميزان كمتري، در غزل حافظ ديده  سـبك 

  بيت زير از سيف فرغاني:
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ــق ت ــدمدر هواي عش   و چون ذره زان گردان ش
  

ــن تو ميتابد از گردون خويش    كـه آفتاب حسـ
  )171: ص 3(ديوان سيف فرغاني، ج

ميشود. همچنين در بيت ها (آفتاب و ذره) ديدهميل به تركيب بنماية حسـن و عشـق با ديگر بنمايه  
  است:ح يوسف و زليخا تركيب شدهزير از حافظ، بنماية حسن و عشق با عناصر موجود در تلمي

ــتم   ــت دانس ــف داش ــن روزافزون كه يوس   من از آن حس
  

ــمــت برون آرد زليخــا را ــق از پردة عصـ   كــه عشـ
  )2(ديوان حافظ: ص

 –ز ها، صرف كاربرد آنها نيبا تأمل در موارد مورد بررسي ميتوان گفت گذشته از مسألة تركيب بنمايه
ــعري دوره زمان با گذر از دورههم -اگرچه بتنهايي ــبك ش ــفويه، رو به افزايش هاي آغازين به جانب س ص

د. آن حافظ ميتوان دي هاي اين تحول را نيز براي نخستين بار در شعر سيف فرغاني و پس ازاست. نشانه
دي ها دانست كه در شعر سبك هنساز بنمايهيا كاربرد سبك» گراييبنمايه«اين ويژگي را ميتوان طليعة 
  است.ساز شدهتبديل به يك ويژگي سبك

كي، بنماية حسن و عشق هاي نقل شـده از صائب، بايد توجه كرد كه تنها در موارد اند درمورد نمونه 
ــت؛ درحاليتهكار رفبتنهـايي ب  ــتر موارد، اين بنمايه با يكي ديگر از بنمايهاسـ ميحات ها يا تلكه در بيشـ

ورت ها به صاست. اين مسأله بيانگر اين است كه كاربرد بنمايهموجود در سـنّت غزل فارسي تركيب شده 
ب اين ئاست. اما نكتة ديگر درمورد شعر صاتركيبي نيز در شـعر صائب، تبديل به يك ويژگي سبكي شده 

اند. هها تركيب شده و كاربرد يافتها، براي نخستين بار در شعر وي با ديگر بنمايهاست كه برخي از بنمايه
براي مثال در چهارچوب مورد بررسـي ما، عناصـر بنماية شمع و پروانه، ظاهراً براي نخستين بار، در شعر   

ه به كاربرد فراوان اين تركيب در است و همچنين با توجصـائب اسـت كه با حسـن و عشـق تركيب شده    
  باشد.هاي مورد علاقة صائب بودهآيد شمع و پروانه، از بنمايهشعر وي، به نظر مي

هاي نهم و دهم (مانند هاي ذكرشـده، ميتوان در برخي بيتهاي شاعران سده با دقّت بيشـتر به نمونه  
 يازدهم (مانند نظيري، كليم كاشاني جامي، وحشي بافقي و محتشم كاشاني) و بيشتر ابيات شاعران سدة

  ها شناسايي كرد.گيري چند تحول بنيادين را در كاربرد بنمايهو صائب) شكل
تحول نخسـت در نوع چينش آنها در بيت اسـت؛ به اين صـورت كه عناصر بنماية حسن و عشق در     

ح يك بنمايه و يا تلمي يك مصراع آورده ميشود و بيانگر حكمي است كه در مصراع ديگر با آوردن عناصر
ي با بيككه دو عنصر موجود در بنماية حسن و عشق، تناظري يكديگر، اين حكم تأييد ميشـود؛ درحالي 

دو عنصـر موجود در بنمايه يا تلميح ذكرشـده در ديگر مصراع بيت مييابد. اين نوع بيان مضمون چنانكه   
، 1»همثالي«وهشــگران مختلف با عنوانهايي چون اســت كه نزد پژ» تمثيل«اي از آراية ميدانيم، گونة ويژه

است. كاربرد اين شگرد براي بيان بنماية مورد شدهو ديگر عناوين، ناميده 2»اسلوب معادله«، »مدعا مثل«
هاي نادري دارد؛ چنانكه تنها مورد نظر ما در چهارچوب مورد بررســـي از غزل پيش از ســـدة دهم نمونه

                                                 
  182: ص 2عرالعجم، شبلي نعماني، جه ش. رجوع شود ب1
  .63ها، شفيعي كدكني: ص . رجوع شود به شاعر آينه2
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اتي از ســيف فرغاني و جامي ديديم. اما از ســدة دهم و با ظهور شــاعراني هاي اندكي از آن را در ابينمونه
اندك كاربرد بيشتري مييابد؛ تا نهايتاً در سدة چون وحشـي بافقي و محتشـم كاشـاني، اين شـگرد اندك    

يازدهم نزد بسـياري از شـاعران سـبك هندي، به ويژه كليم كاشاني و صائب تبريزي، تبديل به عنصري    
كه كمتر بيتي در ديوان ايشان ميتوان يافت كه شامل بنماية حسن و عشق باشد ؛ چنانساز ميشودسبك

  اما آن را به شيوة مدعا مثل بيان نكرده باشد.
ــد همزمان گرايش به كاربرد تركيبي بنمايه  ــألة ديگر، رشـ ها و تلميحات در يك بيت، با كاربرد مسـ

هايي كه بنماية حسن و ي است. با نگاهي به نمونهشـيوة اسـلوب معادله يا مدعامثل در سـنّت غزل فارس   
 ها به شيوة مدعامثلاسـت، ميتوان دريافت كه هيچ يك از اين نمونه عشـق در آنها به تنهايي به كار رفته 

هايي كه در آن بنماية حســـن و عشـــق با بنمايه يا تلميحي ديگر كه اكثر نمونهاند؛ درحاليبيان نشـــده
  اند.مدعامثل بيان شده است، به شيوةتركيب شده

هاي آغازين غزل فارسي بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه اولاً كاربرد شيوة مدعامثل در سير از دوره
اسـت؛ تا جايي كه در شعر امثال كليم و صائب  به جانب شـعر سـبك هندي، به لحاظ كمي افزايش يافته  

است با افزايش كمي شد اين شيوه، موازي شدهكه راست. دوم اينسـاز شـده  تبديل به يك ويژگي سـبك 
ــتين  كاربرد تركيبي بنمايه ــي. در اين مورد نيز نخسـ ــنّت غزل فارسـ ها و تلميحات در يك بيت، در سـ

هاي تحول ســبك را ميتوان در غزل ســيف فرغاني و پس از وي جامي مشــاهده كرد؛ چنانكه در   جرقّه
ــاعران پيش ــعر اين دو اســت كه كاربرد   چهارچوب مورد بررســي ما، از ميان ش ــدة دهم تنها در ش از س

  ها:است با كاربرد شيوة مدعامثل. براي مثال توجه كنيد به اين نمونههاي تركيبي، همزمان شدهبنمايه
ــن تو را كم نكنــد  ــي حسـ ــق كسـ   فترت عشـ

  
ــتــه بــه عرض نيســــت بقــاي گوهر    بــاز بسـ

  )153: ص 3(ديوان سيف فرغاني، ج

ــق بلنــد  ــن كنــد زمزمــة عشـ ــهرت حسـ   شـ
  

ــهور    ــق زليخا مش ــخن عش ــف س ــد ز يوس   ش
  )94(ديوان وحشي بافقي: ص 

شــد، اين تداعي از بنماية حســن و عشــق (تداعي دســتة دوم: والاتر بودن مقام چنانكه پيشــتر گفته
هاي غزل مورد بررسي ما، از مشترك ميان تمام دوره حسـن از عشـق) را ميتوان تنها تداعيي شـمرد كه   

آغاز كاربرد اين بنمايه تا شعر سبك هندي است. بر اساس اين تداعي، عشق، زادة حسن و نيازمند به آن 
اسـت و حسـن از اين جهت مقامي والاتر از عشـق دارد. اين تداعي از حسن و عشق را، از آنجا كه داراي    

شــعر شــاعران متقدم مانند انوري و ســنايي و ســعدي و ديگران اســت، به مانند  هايي از كاربرد در نمونه
شناسي) در مقايسه با تداعي پيشـين(برابري حسـن و عشـق)، ميتوان به عنوان تداعي هنجار (نرم سبك   

  آيد در نظر گرفت.هاي بعد در غزل فارسي پديد ميتداعيهاي جديدي كه در دوره
  ست (حسن نيازمند عشق است؛ حسن زادة عشق است)مقام عشق، والاتر از حسن ا -3

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -3-1

  سدة نهم
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ــن تو تنهــا نــه خط و خــال افتــاد    موجــب حسـ

  سده هاي  دهم و يازدهم
ــبــاب جمــال اســــت تو را  ــق مــا نيز ز اسـ   عشـ

  )147(ديوان جامي: ص 

ــو و ــن خود مشـ ــد مــا مكن مغرور حسـ   قصــ

  
ــق پــاك مــا  ــت از اثر عشـ ــن تو اسـ   كــاين حسـ

  )12ديوان وحشي بافقي: ص (

ــود   ــداداد ب ــن خ ــو را از ازل حســ ــه ت ــرچ   گ

  
ــن تو را اين رواج  ــقِ كـه بود اين كه داد حسـ   عشـ

  )213(ديوان محتشم كاشاني: ص 

ــت     ــان ــار ام ــن ب ــه دل اي ــادي ب ــه ــن ــازت ن   ن

  
  حســـن تــو از عشـــق گــرانــبــار نــبــودي  گــر 

  )352(ديوان نظيري نيشابوري: ص 

ــن او از هــالــه خواهــد حلقــه كردن مــاه را    حسـ

  
ــا ــق روزافزون م   گر چنين خواهــد فزود از عشـ

  )151: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  ها و تلميحهابنمايهكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر  -3-2

  ليلي و مجنون
ــت   ــت در جايي كه نيس ــن عالمگير ليلي نيس   حس

  گل و بلبل
ــق را     ــحـرا غـبــار از عــالم گــل عشـ   دامـن صـ

  )50: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

ــن عـالم  ــق آمـد پـديد   حسـ ــوز از اقبـال عشـ   سـ

  شمع و پروانه

  خون بلبــل بر زمينرنــگ گــل را ريــختنــد از 
  )3000: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج

ــق را  ــيدن عشـ ــر كشـ ــن نتواند ز فرمان سـ   حسـ
  سرو و قمري

ــت  ــي زير پر پروانــه اسـ ــركشـ ــمع بــا آن سـ   شـ
  )594: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــق   ــدانـي بود در حلقــة فرمــان عشـ ــن زن   حسـ
  يوسف و زليخا

ــود طـوق قـم ـ   ــا ميشـ ــتر پ ــرو را انگشـ   ري سـ
  )1313: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــق  بـرنـمـي    ــا تمكين عشـ ــن ب   آيــد غـرور حسـ
  يوسف و خريدار

ــوداي زليخــا ميرود   ــه سـ ــف از كنعــان ب   يـوسـ
  )1291: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــي   ــن ب ــود حســ ــر ب ــاگــزي ــق ن ــازاز عشــ ــي   ن
  و يوسف (عشق) زليخا (حسن)

ــد   ــازهــا ز خــريــدار مــيــكشــ   يــوســـف چــه ن
  )1978: ص 4(ديوان صائب تبريزي، ج 

ــالي جواني ــق را در كهنسـ ــر عشـ ــت در سـ   هاسـ
  چراغ و آتش

ــود     ــن زليخــا ميشـ ــف آخـر فـتنــة حسـ   يـوسـ
  )1313: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  دل به نور عشـــق كند حســـن همچو گلشـــن

  محمود و اياز

ــن از آتش      ــه روشـ   بـلـي چـراغ كـنــد خــان
  )33: ص 2(ديوان سيف فرغاني، ج

ــق من آوازه شــــد بلنــد  ــن تو را زعشـ   حسـ

  آتش و سمندر

ــاز را     ــهرة عــالم اي ــاخــت شـ   مـحـمـود ســ
  )130(ديوان جامي: ص 

  ندارد حســن عالمســوز غير از عشــق دلســوزي

  سپندآتش و 

ــمنــدر ميبرد اينجــا    غبــار از چهرة آتش سـ
  )197: ص1(ديوان صائب تبريزي، ج
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  پرداز شــد از عشــق تا حســن جهانســوزش ســخن
  خورشيد و حربا

ــد آتش را    ــپـنــد مــا بـلنــدآوازه ميگردان   سـ
  )48: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  د بلندحســن مســتغني اســت اما عشــق ميگوي

  گل و باغبان

  خاطر خورشيد از سرگرمي حربا خوش است
  )247(ديوان كليم همداني: ص 

ــود   ــق ظاهر ميشـ ــن از غرور عشـ   رتبـة حسـ

  گلشن و بهار

  بــاغبــان نــازي اگر دارد ز بــالاي گــل اســـت 
  )528: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  خرّم ميشـــود گلشـــن حســـن از بهار عشـــق

  شبنم و اشك بلبل

ــود  ــبنم ميش ــك بلبل رنگ چون گرداند ش   اش
  )1321: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  گلشـــن حســـن از بهار عشـــق خرّم ميشـــود

  چشم آهو و چشم مجنون

ــود  ــبنم ميش ــك بلبل رنگ چون گرداند ش   اش
  )1321: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  هاي دلفريب از عشــق يادحســن دارد شــيوه 

  ماه و هاله

  استچشم مجنون چشم آهو را سخندان كرده
  )574: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــد تمــام  ــن شــ ــق پــاك دايرة حسـ   از عشـ

  طفل و لعل
ــتــه مــاه را    آغوش هــالــه ســــاخــت كمربسـ

  )357: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

ــن ــق دارد حسـ   خبر كي از دل پرخون عشـ

  طفل و ديوانه

ــتكـه لعـل در نظر طفل بي   ــنگ اسـ   خبر سـ
  )841: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــن را   ــق برميـدارد از دل بـار كلفت حسـ   عشـ

  آيينه و سكندر

ــه خــالــي مــيــكنــد       دامـن اطـفــال را ديـوان
  )1259: ص 3ج(ديوان صائب تبريزي، 

ــد   دل جلوه ــق شـ ــن بـه اقبال عشـ   گـاه حسـ

  فروشنده و خريدار

ــت     ــكندر اسـ ــنـاس جهـان از سـ   آيينـه روشـ
  )924: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  ايســت ســختصــائب اگرچه حســن فروشــنده

  

ــت   ــق نيســ ــدار عشـ ــاز خري   امــا حــريف ن
  )0081: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ها بر اسـاس رابطة حسن و عشق متداعي  مضـمون مشـتركي كه در تمامي ابيات اين دسـته از نمونه   
شده، بيانگر اين است كه حسن، براي ظهور خويش نيازمند به عشق است، از اين جهت حسن زادة عشق 

از بنماية مورد بررسي ما، دقيقاً برخلاف اسـت و نهايتاً اينكه مقام عشـق والاتر از حسن است. اين تداعي   
است كه حكم به ولايت حسن بر عشق ميداد. بر اساس چهارچوب مورد  2تداعي موجود در ابيات دستة 

اي جديد است كه احتمالاً بررسـي در پژوهش حاضـر ميتوان گفت اين تداعي از بنماية مورد نظر، تداعي  
ي هايگيري آن را ميتوان در نمونهدهم ندارد و طليعة شكلداري در سنّت غزل پيش از سدة سابقة معني

ها در شعر جامي به لحاظ كمي، آن قدر است. اما اين نمونهديد كه از جامي، شـاعر سـدة نهم، نقل شـده   
كه بيشتر ابياتي كه از شاعران سدة دهم نيسـت كه بتوان آن را شـاخصة سبكي شعر وي شمرد؛ درحالي  
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است، متضمن اين تداعي از بنماية حسن و عشق است و لذا ميتوان گردآوري شدهبه بعد، در اين پژوهش 
  انتزاع اين تداعي از بنماية مورد نظر را شاخصة سبكي شعر سبك هندي در نظر گرفت.

حكم به ولايت عشــق بر حســن و تداعي كردن اين مضــمون از بنماية حســن و عشــق، ازديدگاهي   
ان سـدة دهم به بعد در برابر سنّت غزل پيش از خود است. بستر  بيانگر موضـعگيري غيرمسـتقيم شـاعر   

گيري اين تغيير را بايد در شعر شاعران آغاز سدة دهم جستجو كرد؛ شعر موسوم به مكتب اصـلي شـكل  
  وقوع و واسوخت.

ها، چه چنانكه پيشـتر ذكر شـد، يكي از ويژگيهاي سبكي غزل دورة صفويه، گسترش كاربرد بنمايه   
چه به صــورت تركيبي اســت. اين ميزان گســتردة كاربرد بنمايه، خود پيامدهاي ديگري را به  بتنهايي و 

ــت نياز به ايجاد بنمايه ــفيعي دنبال دارد. از جملة اين پيامدها، نخسـ هاي جديد و دوم، چنانكه دكتر شـ
رسي هاي از پيش موجود در ســنّت شــعر فااسـت، ايجاد تداعيهاي جديد حول محور بنمايه كدكني گفته

شـده در اين پژوهش، ميتوان گفت كه در درجة نخست ميزان  هاي بررسـي پس بر اسـاس نمونه  1اسـت. 
است. هاي پيشين غزل فارسي افزايش چشمگيري يافتهكاربرد بنمايه در غزل سبك هندي نسبت به دوره

ين سبك براي هاي موجود در سـنّت غزل فارسـي جوابگوي تمايل فراوان  شاعران ا  دوم اينكه گاه بنمايه
در  هاي جديد بزنند واست و ايشان را بر آن داشته تا دست به ابداع بنمايهكاربرد اين عنصر شعري نبوده

هاي از پيش موجود، تداعيهاي جديدي را انتزاع كنند. بر پاية اين شـــگرد، معاني حالت ســـوم، از بنمايه
ــكل ميگيرد؛ به اين صـ ـجديدي از بنمايه ــتلزم هاي از پيش موجود، ش ورت كه اين انتزاعهاي جديد مس

تغيير در رابطة دو عنصر موجود در بنماية حسن و عشق ميگردد و شكل ثابت رابطة بين اين دو عنصر را 
ــابقهبر هم ميريزد و در نتيجه موجب ايجاد معاني بي ــود. براي مثال در س اي حول محور اين بنمايه ميش

، برخلاف »وازه شـد بلند/ محمود ساخت شهرة عالم اياز را حسـن تو را ز عشـق من آ  «اين بيت از جامي: 
موارد پيشـين، عشـق است كه موجب آوازة حسن ميشود. اين حكم درمورد رابطة بين دو عنصر حسن و   
عشـق، ظاهراً تداعي جديدي است كه سابقة كاربردي براي آن در سنّت غزل فارسي مورد بررسي در اين  

  نشد.پژوهش يافته
موجود در دستة حاضر (دستة سوم)، به دليل تغيير در نقش عناصر موجود در تصاوير،  هايدر نمونه 

هاي شــاعرانه و در نتيجه انتزاع معاني جديد از اين عناصــر موجود در ســنّت شــعري،  تلميحات و بنمايه
ــنّت غزل پيش از خود، در محدودة    ــبك هندي را با س ــاعران س ميتوان برخي از وجوه نوآورانة تعامل ش

 ها و به تبع آن حذف تداعيها و تلميحات، كه به صــورت تغيير در نقش عناصــر اين بنمايهاربرد بنمايهك
ــت (انتزاع معاني جديد از بنمايه متعـارف و معمول آنهـا و جـايگزين كردن تـداعي     هاي هـاي جديد اسـ

ة اول، هاي دستونهپيشين)، باز شناخت. به اين صورت كه بر اساس تداعي متعارف از اين بنمايه، طبق نم
است و هيج نوع قضاوت و ارزشگذاري حسن در اشاره به معشوق و عشق در اشاره به عاشق به كار ميرفته

                                                 
  .71ها، شفيعي كدكني: ص . رجوع شود به شاعر آينه1
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ــت؛ تداعي موجود در نمونهديگري در كار نبوده ــق  اس ــن بر عش ــتة دوم هم حكم به ولايت حس هاي دس
ست، به ازلگويان متقدم به كار رفتهشـد، اين تداعي هم به دليل اينكه نزد غ كه گفتهاسـت و چنان ميداده

هاي موجود در دستة حاضر ميشود. اما در نمونهعنوان يك هنجار سـبكي در سـنّت شعر فارسي شناخته  
 هاي اول و دوم) تهي شده و تداعيي(دسـتة سـوم)، اين بنمايه از معناي پيشـين خود (موجود در دسـته    

  است.  جديد مبني بر ولايت عشق بر حسن، يافته
ــائب بايد مورد توجه قرار گيرد، تركيب بنمايه  ــعر صـ ة هايي جديد با بنماينكتة ديگر كه درمورد شـ

هاي موجود در حسـن و عشق است كه از آن جمله، نمونة شمع و پروانه در دستة دوم ذكر شد. در نمونه 
 غزل صائب است كههاي جديد فراواني را ميبينيم كه ظاهراً براي نخستين بار در دسـتة سوم هم بنمايه 

ها، سرو و قمري است كه با حسن و اند. از جمله مهمترين اين بنمايهبا بنماية حسن و عشق تركيب شده
ــده و با توجه به كاربرد فراوان آن ميتوان حدس زد كه از جملة بنمايه  ــق تركيب ش هاي مورد علاقة عش

  باشد.صائب بوده
  حسن و عشق مكمل يكديگرند) برابري حسن و عشق ( اتحّاد حسن و عشق، -4

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -4-1
  سده هاي هفتم و هشتم

ــايد   ــت كـه چون پرده ز رخ بازگشـ ــق اسـ   عشـ

  

ــن كــه بنــدد  ــق نبــاشــــد كمر حسـ   گر عشـ

  سدة نهم

  عشق مينازد به حسن و حسن مينازد به عشق

  سده هاي دهم و يازدهم
  سرا كز اتحّاد حسن و عشق آنجاخوش آن خلوت

  

ــن ــافـدل آيينـة يكـديگرند    حسـ ــق صـ   و عشـ

  

ــد    ــن نمــاي ــاحــبــنــظران حسـ ــدة صــ   در دي
  )435(ديوان خواجوي كرماني، ص: 

ــايد  ــق از چه گشـ ــد دل عشـ ــن نباشـ   ور حسـ
  )435(ديوان خواجوي كرماني، ص: 

ــد  ــق يكــديگرن   آري آري اين دو معني عــاشـ
  )59(ديوان هلالي جغتايي: ص 

  تو از مي مســـت ميگشـــتي و من از كار ميرفتم
  )502كليم همداني: ص  (ديوان

ــق راميكنــد يــك ــوق يكــدل عشـ   رنگي معشـ
  )50: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -4-2

  شمع (شعله، آتش و ...) و پروانه
ــن    ــت حسـ ــق در زمـان تو بيگـانه گشـ   از عشـ

  

  اندحسن و عشق از يك گريبان سر برون آورده

  وبلبلگل 
ــق    ــته و بلبل قرين عشـ ــن گشـ   گـل يـار حسـ

  

ــمـع اتـحّــاد بود       ــعلــه و شـ ــه مـيــان شـ   ورن
  )410(ديوان كليم همداني: ص 

  اين شـرر در ســنگ با پروانه گرم صــحبت است 
  )487: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــي    ــدل ــب ــن را ت ــه و اي ــي ن ــلّ ــفضــ   آن را ت
  )327(ديوان حافظ: ص
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ــق از اتحــاد آيينــة روي همنــد  ــن و عشـ   حسـ

  

  عشــق هيهاتســت غافل گردد از احوال حســن  
  

  يوسف و زليخا

ــق را از يكـدگر داني جــدا   ــن و عشـ   تـا تو حسـ
  زليخا (حسن) و يوسف (عشق)

  عشــق هيهاتســت در خلوت شــود غافل زحســن
  يوسف و پيراهن

  جدايي هرگز حسـن و عشــق از همشـان نيســت  
  ليلي و مجنون

  جدايي نيست حسن و عشق را يك مو ز يكديگر
  غزال و مجنون

ــود  ــت آرميده شـ ــن چو پيوسـ ــق حسـ   به عشـ
  شيرين و فرهاد

ــايع كند   ــق را ض ــت رنج عش ــن هيهات اس   حس
  سرو و قمري

ــن  ــق بــه قــدر عروج حسـ ــد مقــام عشـ   بــاشـ
  شعله و سمندر

ــق را از هم جدايي جز به نام  ــن و عشـ ــت حسـ   نيسـ
  و ذره خورشيد

ــائب   ــق را ص ــن و عش ــت ز هم حس   حجاب نيس
  صياد و صيد

ــت بي  ــيـد زخمي خود نيسـ ــيــادز صـ   خبر صـ
  ناز و نياز

ــر در قــدم نــاز نهــاده   ــق اســـت كــه سـ   عشـ
  

ــد  ــود لــب منقــار بلبــل وا نشـ   غنچــه تــا نگشـ
  )426(ديوان كليم همداني: ص 

  بلبلان را ريخت دل هرجا گلي  ز بار ريخت
  )471: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  بوي يوسف از گريبان زليخا نشنوي
  )3283: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج

  زنــدان زليخــا از مــه كنعــان جــدانيســـت در 
  )8: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  آنقدر هســت كه آن يوســف و اين پيرهن اســت 
  )319(ديوان كليم همداني: ص 

ــا كن      بـه جـاي زلف ليلي بيـد مجنون را تماشـ
  )3020: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج

ــت    ــار مجنون اســ   كــه خـوابـگــاه غزالان كن
  )854: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــيرين مزد كـار خويش يافت  ك   وهكن از كـار شـ
  )680: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــه     ــان ــي ــت بلنــدآشـ   ترقـمـري ز بــلبــل اســ
  )2284: ص 5(ديوان صائب تبريزي، ج

ــود   ــمندر ميش ــعله چون پرواز كرد از خود س   ش
  )1318: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــت  ــيــد چرخ حــايــل نيسـ   ميــان ذره و خورشـ
  )886 : ص2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــد  ــق غــافــل شـ ــن توانــد ز عشـ   چگونــه حسـ
  )1851: ص 4(ديوان صائب تبريزي، ج

  حســـن اســـت كه ميگردد و جوياي نياز اســـت
  )17(ديوان وحشي بافقي: ص 

  باريكي وجود عاشق و باريكي ميان معشوق
ــرار پنهـان هم    ــق آيينـة اسـ ــن و عشـ   اندحسـ

  جام و باده

ــق   ــيده بادة عشـ ــن تو جامي كشـ   ز جـام حسـ

  لاله و داغ

ــق    ــن و عشـ ــد حسـ ــدارن   از يـكــدگـر گزير ن

  

  پيچ و تــاب من از آن موي ميــان آمــد پــديــد  
  )1341: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــد لطــافــت ظرف     مـزيــد جودت مظروف شــ
  )448(ديوان جامي: ص 

ــه    ــق بود لال ــنرنـگـيـن ز داغ عشـ   زار حسـ
  )3092: ص 6(ديوان صائب تبريزي، ج
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ميتوان گفت انتزاع تداعي موجود در اين ابيات از  هاي ذكرشــده در دســتة چهارم، بر اســاس نمونه
شماري كه در غزل پيش از بنماية حسـن و عشـق (در حوزة بررسي اين تحقيق) گذشته از موارد انگشت  

  هاي سبكي شاعران سدة دهم به بعد است.سدة دهم دارد، جزو شاخصه
  ها. ساير دسته5

ميشوند نيز، همگي داراي تداعيهاي جديدي از بنماية ها ذكر ابياتي كه در ادامه تحت عنوان سـاير دسته 
  است.سابقه بودهحسن و عشق هستند كه در  سنّت غزل فارسي بي

هاي كـه در ادامـه خواهيم ديـد، عمـدة اين تـداعيهـاي جديد و همچنين ابيات حاوي بنمايه      چنـان  
  تركيبي جديد، سرودة صائب تبريزي هستند.

  قرارحسن ساكن و عشق بي -5-1

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -5-1-1
  سده هاي هفتم و هشتم

  جمال و حســـن تو ســـاكن چو عشـــق ما پيچان
  سده هاي  دهم و يازدهم

ــت بي    ــقس ــيوة عش ــن تمكين ش ــعار حس   تابيش

  

ــفره مــا پرچين     جبين هجر تو بي چين چو سـ
  )277: ص 4(كليات شمس، ج

  و گرنــه يــار بيش از من گرفتــار اســـت ميــدانم 
  )2701: ص 5تبريزي، ج (ديوان صائب

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-1-2
  شمع و پروانه

  تابيشــعار حســن تمكين شــيوة عشــقســت بي 
  گل و بلبل

  تابيشــعار حســن تمكين شــيوة عشــقســت بي 
  آتش و سمندر

  عشـــق را دارالاماني نيســـت جز آغوش حســـن

  

ــد     ــمع ص ــد يك ش ــوزدبه پايان تا رس   پروانه ميس
  )1471: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــازد  ــي و مرا فريــاد ميسـ   تو را چون گــل خموشـ
  )1460: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

ــر آتش نهــاد   ــمنــدر بر سـ ــيــان خـود سـ   آشـ
  )1144: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  در حسن، در پرده و عشق پرده -5-2

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -5-2-1

  يازده سدة ده و
ــي  ــركشـ ــوق سـ ــق وفا نمايد و معشـ   عاشـ

  
ــت  ــهورس ــق هرچند كه در پرده بود مش   عش

  

  حســن از حجاب خالي و عشــق از نياز نيســت  
  )120(ديوان نظيري نيشابوري: ص 

ــن هرچند كه بي ــت حس ــتور اس   پرده بود مس
  )728: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-2-2
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  شمع و پروانه
ــن عالم  ــق اگر از حس ــوز بردارد نقابعش   س

  

    

ــر پروانه را  ــمع چون پروانـه گردد گرد سـ   شـ
  )114: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  دري حسنپرده -5-3

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-3-1
  چراغ و پروانه

  از او ديوانه نيستحسن اگر در پرده باشد عشق 
  

    
ــال   ــت بـر چـراغ روز ب ــه نيســ ــاني پروان   افشــ

  )276(ديوان كليم همداني: ص 

  پرده، عشق را هم ضايع ميكندحسن بي -5-4

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-4-1
  گل و بلبل

ــوخت  ــت داد و بلبل از غيرت نسـ   گـل به گلچين دسـ
  چراغ و پروانه

ــن  ــود چون بيحسـ ــاپيــدا شـ ــق ن ــد عشـ   پرده آي
  

    
  باك نيســتغيرت برآيد حســن چون بيعشــق بي

  )647: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

ــت    ــه بر گرد چراغ روز نيســ ــش پـروان   جـوشـ
  )640: ص 2(ديوان صائب تبريزي، ج

  پرده، عشق را كامل ميكندحسن بي -5-5

  ها و تلميحهابنمايهكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر  -5-5-1

  چراغ و پروانه
  پرده گردد پخته سازد عشق راحسن چون بي

    
ــد    ــد پروانـة ما خام شـ ــمع در فـانوس شـ   شـ

  )1292: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج
  آلود استعشق شرم -5-6

  كاربرد عناصر بنمايه بتنهايي -5-6-1

ــد   ــن هـرچــنــد كــه در پــردة آغوش آي   حسـ
  

ــت كـه مـانع       ــق محـال اسـ ــودادب عشـ   نشـ
  )1742: ص 4(ديوان صائب تبريزي، ج

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-6-2

  شمع و پروانه
ــن را   ــرم پنهان حسـ ــق دارد در لبـاس شـ   عشـ

  

    
ــود  ــمع در فــانوس از پروانــه پنهــان ميشـ   شـ

  )1323: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  ا نيستدر حسن و عشق پاك پرواي شرم و حي -5-7

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-7-1
  شمع و پروانه
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  عشــق و حســن پاك را شــرم و حيا در كار نيســت
  

ــه را   ــد پروان ــمع در بر ميكشــ   پـيش مردم شـ
  )115: ص 1(ديوان صائب تبريزي، ج

  بيگانگي حسن و عشق -5-8

  ها و تلميحهاكاربرد عناصر بنمايه در تركيب با ديگر بنمايه -5-8-1
  ناز و نياز

ــق   ــن را با عش ــت حس ــع عام اس   همين تواض

  چمن و باغبان

  خبرنددر اين زمانه ز هم حســـن و عشـــق بي

  

ــده       ــنـايي نشـ ــتميـان نـاز و نيـاز آشـ   اسـ
  )25(ديوان وحشي بافقي: ص 

ــد     ــاغبــان نميــدان   چـمـن گـر آب خورد ب
  )297كليم همداني: ص (ديوان 

  اگر عشق بسيار است، حسن نيز كم نيست -5-9
ــقــان خود كني  ــق عــاشـ   چنــد بر مــا عرض عشـ

  
  عشق اگر كم نيست اي گل حسن هم بسيار هست

)159(ديوان محتشم كاشاني: ص 

  عنوانبي -5-10
ــق را   ــن و عش ــت حس ــم بد بلايي نيس   همچو چش

  
  گل به گلچين دست داد و بلبل از غيرت بسوخت

  
ــق  ــود كــامروا بيش از عشـ ــن شـ   هوس از حسـ

  
ــق اســـت بي  ــن اســـت لاابــالي عشـ   تكلّف حسـ

  
ــب      ــزد صــــائ ــري ــار گ ــة ت ــن   حســــن از آي

  

ــود    ــبنمي حــايــل شـ   در ميــان بلبــل و گــل شـ
  )1302: ص 3(ديوان صائب تبريزي، ج

  باك نيســتغيرت برآيد حســن چون بيعشــق بي
  )648: ص 2تبريزي، ج(ديوان صائب 

ــتــان نبرد     جـيــب و دامــان تــهي طفــل ز بسـ
  )1614: ص 4(ديوان صائب تبريزي، ج

ــد    ــا از كجــا نمــاي ــا كــه خـوش بـرآيــد ت ــا ب   ت
  )2152: ص 4(ديوان صائب تبريزي، ج

ــرد آرام     ــي ــگ ــه ن ــرزان ــر ف ــاط   عشــــق در خ
  )1713: ص 5(ديوان صائب تبريزي، ج

شد، درمورد شاخة ايراني اين دورة شعري دورة صـفويه گفته ها در غزل مواردي كه در باب كاربرد بنمايه 
مصــداق مييابد و در شــاخة هندي اين دورة شــعري، به دليل دارا بودن ويژگي تجريد و تزاحم تصــاوير،  

  موارد ديگري از تغيير در نحوة تعامل با تصاوير شعري وجود دارد.
  نتيجه

سـنّت غزل فارسـي تا شــعر صائب تبريزي مورد    تلاش شـد، تطور يك بنماية موجود در  در اين تحقيق،
بررسـي قرار گيرد. با دقت در غزلي كه مبناي بررسـي اين پژوهش است، ميبينيم كه در سير تحول اين   

  هاي آغازين كاربرد آن،بنمايه از دوره
 يابد.يكم كاربرد م. كاربرد اين بنمايه در غزل فارسي تا قرن ششم نادر است و از اين قرن  به بعد كم1
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ــفويه كلاً كاربرد متعادلي دارد و چنانكه گفته2 ــد، در غزل قبل ا. اين بنمايه، تا غزل پيش از دورة ص ز ش
 پردازي يك ويژگي سبكي نيست و داراي كاربرد متعادلي است.دورة صفويه بنمايه

 يابد.صائب مياست و بيشترين كاربرد را در غزل . در غزل سبك هندي كاربرد اين بنمايه بيشتر شده3

. در غزل پيش از سـبك هندي، تداعيهاي معدودي از بنماية حسـن و عشق انتزاع ميشود و اين بنمايه   4
كه در غزل سبك هندي است؛ درحاليسازي از روي تفنّن قرار گرفتهدر كمتر موردي دسـتماية مضـمون  

ــده  ــتر و گاه جديدي از آن انتزاع شـ ــتماية متـداعيهاي بيشـ ــت و همچنين دسـ ــموناسـ ــازيها ضـ سـ
مايه ها درمورد اين بناست و در نتيجه مسألة سياليت بنمايهپردازيهاي عاري از معاني عميق گشتهوبنمايه

 ميشود.هم ديده

هاي هفتم و هشتم به دورة صفويه، به لحاظ كمي . بيان اين بنمايه با شـيوة مدعامثل در سـير از سـده   5
شد كه اين بنمايه در آن به شيوة پيش از سبك هندي ديدهاي در غزل اسـت و كمتر نمونه بيشـتر شـده  

 باشد.شده مدعا مثل به كار گرفته

ــدة هفتم بـه بعد گرايش جديدي مبني بر تركيب اين بنمايه با بنمايه يا تلميح ديگري در قالب  6 . از سـ
  ميشود. يك بيت ديده
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